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سال نو با مفت آباد

از میان تمام فیلم های ســینمایی و تلویزیونی که  �
در تعطیــلات طولانی نوروز دیدم، عــلاوه بر یادآوری 
صحنه هــای جــذاب و کمیــک فیلــم «خــوب، بد، 
جلــف» کار جناب قاســم خانی که وقــت و بی وقت 
لبخنــد بر لب آدم مــی آورد،  فیلم هنــر و تجربه ای 
مفت آبــاد هم از نظر محتوا و هم از نظر شــکل، فکر 
من را مشغول کرده اســت. «مفت آباد» اولین تجربه 
ســینمایی پژمان تیمورتاش اســت، ولی اولین تجربه 
من در مواجهه با این کارگردان مؤلف نیســت؛ چراکه 
چند سال پیش مجموعه داســتانی از او را خوانده و 
پســندیده بودم! از شــما چه پنهان بعد از دیدن فیلم 
ترغیب شــدم که در کتابخانه ام بگــردم و مجموعه 
داســتان کوتاه پژمان تیمورتاش، یعنی «تهران-۲۸» 
را بیرون بکشــم و دوباره بخوانم. تیمورتاش با همان 
مجموعه داستانش نشان داد نویسنده متفاوتی نسبت 
به هم نســلان خود اســت. قبل از آنکــه پرداختن به 
به حاشیه رانده شــدگان در جامعه و طبقات فرودست 
مد روز شــود (به خصوص در سینما) و اتفاقا درست 
وســط زمانی که آشپزخانه نویسی و آپارتمان نویسی و 
دغدغه های طبقه متوســط زنان و همچنین مردان و 
جوانان و در هپروت رفتن این طبقه دیگر داشت تبدیل 
به آفت ادبیات و سینمای داستانی می شد، تهران - ۲۸ 
پژمان تیمورتاش منتشر شد. این اثر مجموعه داستان 
بود، اما همه ویژگی های یک رمان را هم داشــت. هر 
یک از داستان های  تهران-۲۸ یک پلات مستقل دارند؛ 
درحالی کــه کتاب مجموعا پــلات بزرگ تری هم دارد 
که این داســتان های به هم پیوســته آن را می سازند. 
توالی زمانی داســتان هایی که به دنبال هم آمده اند، 
وجود شــخصیت های متعددی که هریک به بازگویی 
ماجــرا و دغدغه های خود می پردازنــد و... از جمله 
ویژگی های رمان هســتند که در تهران-۲۸ هم دیده 
می شــد. زبان تهران - ۲۸ با فخرفروشی تمام نشان از 
شــناخت تیمورتاش از جنوب شهر تهران می داد. نه 
جنوب شــهر دهه ۴۰ یا ۵۰ که فقر به معنای نداشتن 
نان و سرپناه بود، بلکه جنوب شهر دهه ۸۰ و جوانان 
این دهه که فقر برای آنان هر روز شــاهد بودن تفاوت 
طبقاتی اســت و زجری که از درک این تفاوت حاصل 
می شــود. حــالا فیلــم تیمورتاش هــم دقیقا همین 
خصوصیات مجموعه داستان/رمانش را دارد. همان 
موقــع که کتاب تیمورتاش منتشــر شــد، بدون هیچ 
شائبه ای یکی از تحسینگران او بودم، اما به این سادگی 
نمی توانم تحسینگر کامل فیلمش باشم. شاید یکی از 
دلایلش این باشد که اصولا به ادبیات همیشه موضع 
مثبت تری دارم تا سینما و همیشه در هر اثر و ژانر قابل 
قیاســی، این یکی را به آن یکی ترجیح می دهم. حتی 
وقتی رمــان «بچه رزماری» بــا ترجمه خوب محمد 
قائد منتشــر شد، به نظرم رمان در برخی جهات بالاتر 
از فیلم پولانسکی کبیر قرار می گرفت؛ اگرچه نویسنده 

رمان، گمنامی بیش نبود. 
ازهمیــن رو می توانــم کمی نقد منفــی به فیلم 
پژمان داشته باشم. اول آنکه نمی دانم چرا این زبان 
کوچه بازاری و جنوب شهری که در کتاب پژمان چنان 
فخر می فروخت در فیلم رنگ باخته بود. شــاید در 
زبان برخی بازیگران نمی نشســت؛ گرچه نمی توان 
از بازی خوب ســجاد افشــاریان و بقیه گذشت، ولی 
لهجه لاتی در فیلم گاهی در لهجه شــیرین شیرازی 
ســجاد حل می شــد. فیلم اغراق داشــت با اینکه 
باورپذیــر بود و نکته جالب دیگــری که در مفت آباد 
قابل اشاره اســت ورود دنیا مدنی به بازیگری با این 
فیلم است. دنیا مدنی، دختر رؤیا تیموریان نشان داد 
می تواند پا جای پای مــادر بگذارد. بازی اش را، جدا 
از دختر رؤیابودن، دوســت داشتم. گویا مفت آباد به 
جشنواره نرســید. شاید اگر می رسید روی جوایز تأثیر 
می گذاشت. اما حالا که به هنر و تجربه رسیده است 

به دیدنش می ارزد؛ شک نکنید!

یادداشت هاي روزنامه نگار مستعفی

گزارش رونمایی آلبوم «همهمه کاشی ها»
تجربه یک آزادی متفاوت

 در موسیقی
 علیرضــا ســعیدی: مراســم رونمایــی از آلبوم  �

«همهمه کاشــی ها» با هنرمندی پیمــان خازنی در 
حالی برگزار شــد که دست اندرکاران این آلبوم هدف 
از تولیــد این اثر موســیقایی را رســیدن به یک نوع 

آزادی در حوزه شنیداری توصیف کردند. 
بــه گزارش مهــر، نادر مشــایخی، آهنگ ســاز و 
رهبر ارکســتر، در ابتدای این مراســم که شنبه شــب 
۱۹ فروردین در کافه «ایدما» برگزار شــد، گفت: یکی 
از مهم تریــن جنبه هایی که می توانیــم درباره آلبوم 
همهمه کاشــی ها در نظر بگیریم عادت شــنیداری 
اســت که مخاطــب در این اثر بــا آن همراه خواهد 
شد. فارغ از جنبه های تکنیکی و فنی موسیقی، جنبه 
عاطفی «صدا» موضوع بســیار مهمی است. صوت 
می تواند عاطفه ایجاد کند و این منِ شــنونده هستم 
که از لحاظ عاطفی، صدا را می شــنوم. موسیقی هم 
جنبه ای عاطفی از صداســت که شنونده به فراخور 
احساس خود این موسیقی را درک کرده و می شنود. 
به هر صورت این کار پیمان خازنی به شــکلی است 
کــه مخاطــب در حین شــنیدن می تواند اشــعار را 

خوانده و بعد باسرعت آنها را تفسیر کند. 
او ادامــه داد: بــه اعتقاد من آثــار پیمان خازنی 
دربرگیرنده طیف وســیعی اســت که فقط موسیقی 
ســنتی نیست، موســیقی او انتخاب شــده از انواع و 
اقســام موســیقی هایی اســت که مخاطب با توجه 
به این ســلیقه های متنوع می تواند تفســیر شخصی 
خــودش را از صدا دریافت کرده و با اثر موســیقایی 
ارتباط برقرار کند. به هرحال در سال های اخیر شاهد 
جدیدشــدن عادات شــنیداری جدید هســتیم که به 
من برای ۱۰ ســال آینده این امیدواری را می دهد که 

اتفاقات خوبی در موسیقی می افتد. 
رامین بهنا، آهنگ ســاز و مدرس موسیقی، هم در 
این مراســم بیان کرد: وقتی پیمــان خازنی قطعاتی 
از آلبــوم «همهمه کاشــی ها» را برای من فرســتاد، 
متوجه این نکته شــدم که آلبوم او ایــن اجازه را به 
مخاطب می دهد تا از هر قطعه برداشــت خودمان 
را داشته باشیم؛ موضوعی که می تواند برای یک اثر 

موسیقایی نکته در خور توجهی باشد. 

او با اشــاره به نکات برجســته آلبــوم «همهمه 
کاشــی ها» توضیح داد: پیمان خازنی آزادانه و بسیار 
درســت روی حوزه بداهه نوازی و آهنگ سازی آلبوم 
تمرکز کرده که این موضوع نشــان از افکار تلاشگر و 
آگاهانه او در حوزه موســیقی است که جای تبریک 
فــراوان دارد. مســعود فروتن، کارگــردان تلویزیون، 
نیــز در این برنامــه گفت: اصلا باورم نمی شــود که 
بعد از این همه شــیطنت و هیجان پیمان خازنی که 
در روزهــای تولید این آلبوم شــاهد آن بودیم چنین 
نتیجه ارزشــمندی داشــته باشــد، چراکه به قدری 
شاداب و شــیطنت آمیز با این اثر برخورد می کرد که 
اصلا نمی توانســتم تصور کنم نتیجه چیزی باشد که 
می شــنویم.  این هنرمند بیان کرد: به هرحال نتیجه 
این همه هیجــان و شــادابی منتج به تولیــد آلبوم 
«همهمه کاشــی ها» شــد که واقعا صدای عالی ای 
دارد و من به سهم خودم به تمامی دست اندرکاران 
آلبوم تبریک می گویم.  گروس عبدالملکیان، شــاعر 
و ترانه ســرا، هم که در این مراسم حضور پیدا کرده 
بود، با بیان اینکه موســیقی دانی چون پیمان خازنی 
فرصــت تأویل پذیری در مخاطب را گســترش داده، 
گفت: چنین مؤلفه ای که نســبت به هنرمندی چون 
پیمان خازنی اشــاره کردم او را به سمت حرکت در 
فضای مدرن برده که تلفیق شــعر و موســیقی را از 
بیرون ارائه نمی دهد. او یک کار مدرنی انجام می دهد 
که از نظر من مانند نقاش های امپرسیونیستی است. 
مزدا انصــاری، نوازنده و آهنگ ســاز موســیقی 
ایرانی، هم در این مراســم که هم زمــان با روز تولد 
پیمــان خازنی برگزار شــد، با قدردانــی از تولید این 
آلبوم موســیقایی گفت: پیمان خازنی نگرش جالبی 
بــه ملــودی و کلام در موســیقی ایرانــی دارد. من 
امیدوارم مانند این آلبوم کارهای بهتری از او بشنویم 
و از شــنیدن آن لذت بیریم.  این نوازنده و آهنگ ساز 
عنوان کرد: روزهای اولی که در استودیو حضور پیدا 
کردیم متوجه شدیم کار آن رئالیستی که ما انتظارش 
را داشــتیم پیــش نمــی رود بنابراین بــه فضاهای 
عجیب وغریبــی پنــاه بردیم که در نهایــت منجر به 
ضبط اثر در زیرزمین چند خانه قدیمی شد که واقعا 
جا دارد از گروه صدابــرداری برای این کار بی نهایت 
مشــکل قدردانی کنم. به هرترتیــب آلبوم «همهمه 
کاشی ها» خاطره بســیار خوشی است که من سعی 
کردم در آن آزادی را تجربه کنم و امیدوارم مخاطب 
هم تجربه ای مانند من داشــته باشد.  نادر مشایخی، 
مسعود فروتن، محمد سلمانی، مزدا انصاری، میدیا 
فرج نژاد، فرشاد حسامی، پویا نیک پور، رضا موسوی، 
وحید نصیریــان، محمد ابراهیمیان، علی شــمس، 
منصور ضابطیان، مهدی سلطانی، حمید اسفندیاری 
و عباس ســجادی از جمله هنرمندانی بودند که در 

این مراسم حضور داشتند. 
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شــرق، گروه کتاب: کتاب تازه ای از بهرام بیضایی در 
راه اســت. «سفر به شــب» عنوان کتابی است که از 
این نویســنده، کارگردان و پژوهشــگر مطرح معاصر 
در نشر روشــنگران زیر چاپ اســت. چنان که شهلا 
لاهیجی، مدیر روشــنگران و ناشــر آثار بیضایی، خبر 
می دهــد، ایــن کتــاب، فیلم نامه ای اســت از بهرام 
بیضایی که پس از پروســه ای طولانی قریب به سه 
ســال به دلیل غیاب اســتاد بیضایی در ایران، آماده 
انتشار شــده است و «روشــنگران» بنا دارد آن را در 
نمایشــگاه کتاب اخیر عرضه کند. شــهلا لاهیجی با 
اعلام این خبر به «شــرق» گفت: «پس از سال ها که 
اثر تازه ای از بهرام بیضایی منتشــر نشده بود، امسال 
ســفر به شــب را زیر چاپ داریم و آن را تا نمایشگاه 
کتاب منتشــر خواهیم کرد، هرچند انتشار این کتاب، 
خلأ استاد بیضایی را برای ما و دوستداران بیضایی پُر 
نخواهد کرد». او به فعالیت های بیضایی در دورانی 
که دور از وطن می گذراند، اشــاره می کند و می گوید: 
«گرچــه از بیضایی آثار زیادی در این ســال ها چاپ 
نشــده،  اما او بی کار ننشسته اســت و در این دوران 
غیبت توانســته آثار مهم خود را روی صحنه بیاورد. 
او هروقــت در ایران نمایش های عروســکی خود را 
کار می کرد، می گفــت دلش می خواهد نمایش های 
روحوضی اش را هم اجرا کنــد اما اجراهای این آثار 
با مشــکل مواجه بود و مقدور نشــد، تا اینکه او در 
آمریکا توانســت آثارش را اجرا کند». شهلا لاهیجی 
بــه نمایش هایــی اشــاره می کنــد کــه بیضایی در 

ســال های دوری روی صحنه برده و با اقبال بسیاری 
مواجه شــده است: «جانا و بلادور»، «سایه بازی» که 
با دو روایتگــر روی صحنه رفت، نمایش و روخوانی 
«گزارش ارداویراف» و دو نســخه دو و سه ساعته از 
«طرب نامــه». در عین حال که بیضایی آنجا کلاس ها 
و کارگاه هــای خود را دارد و روی طرح های دیگرش 
نیز کار می کند.  لاهیجی معتقد اســت: «با تمام این 
حرف هــا دل بیضایی اینجا می تپــد، چون هیچ کس 
به اندازه او با تســلطش بر زبان فارسی، به این زبان 
خدمت نکرده اســت و شــاید آرزوی او این باشد که 
بــاز هم بتواند با زبان مادری اش کار کند و با مردمی 
که زبــان مــادری او را خــوب درک می کنند، طرف 
ســخن باشــد». او از تأثیر بیضایی بر معاصران خود 
نیز چنین می گوید: «شــاید بیشــترین تأثیر را بیضایی 
روی کارگردانــان و فیلم نامه نویســان مــا گذاشــته 
اســت. شــما این تأثیر کتابِ حقایق درباره لیلا دختر 
ادریس، نوشــته بیضایی را روی آخرین اثر فرهادی، 
فیلــمِ فروشــنده می بینید، اثری که اســکار گرفت و 
مایه افتخار همه ما ایرانیان شــد و این ابدا اشکالی 
ندارد. میلان کوندرا در اثر اخیر خود می نویسد هیچ 
هنرمندی نمی تواند بگوید اثرش را تنها از درون خود 
درآورده اســت. هر هنرمندی از فیلم ساز، نویسنده و 
آهنگ ســاز از دیگران تأثیر پذیرفتــه و میراث ذهنی 
دارد و این درباره بزرگانی مانند بتهوون یا نخســتین 
نویسندگان،  رابله و ســروانتس و دیگران نیز صادق 
است. منظورم این نیست که کارگردانی از روی اثری 

اخذ گرفته باشــد، بلکه خواســتم از تأثیر خواسته یا 
ناخواســته ای بگویم کــه بیضایی بــر معاصرانش 
داشته است. به هر تقدیر برای ما سال خوشی است 
که هم از بیضایی فیلم نامه ای را داریم و هم از آقای 
فرهادی یک اســکار که با اســکار قبلی ایشان مایه 
خوشــحالی مضاعف ماست و اینهاســت که نام ما 
را در ســینما و هنر جهانی پایدار نگه می دارد. مهم 
نیست که این اتفاق سیاسی باشد یا نباشد، این اسکار 
بر ما مبارک باشد و انتشار فیلم نامه ای از بیضایی نیز 
که پس از سال ها ســکوت امکان انتشار گرفت و ما 
امیدواریم بتوانیم داستان باورنکردنی مجلس شبیه 
آقای بیضایی را هم منتشــر کنیــم». بهرام بیضایی 
فیلم نامه «سفر به شب» را سال ها پیش در دهه ۶۰ 
نوشــته است و البته به گفته لاهیجی، پیش نویس یا 
طرح آن را آماده کرده و چند سال پیش آن را دست 
گرفته و بازنویسی کرده اســت. «بیضایی همیشه از 
ایده هایش مشــق یا پیش نویسی می نویسد و بعدها 
در فرصت مناســب آنها را تکمیل می کند، فیلم نامه 
«ســفر به شب» نیز از این دست نوشته های اوست و 
تألیف تازه ایشان محسوب می شود». شهلا لاهیجی 
همچنین می گوید بیضایی طرح های ناتمام بسیاری 
دارد و خــودش می گویــد می ترســد فرصت کافی 
برای اتمام آنها نداشته باشــد. «امیدوارم هیچ وقت 
فقدان کســانی مانند بیضایی را حتــی به ذهن هم 
راه ندهیم. از این بــزرگان هرگز پیدا نخواهیم کرد». 
از بهــرام بیضایــی در این ســال ها، ترجمه منوچهر 

انــور از «فتحنامــه کلاتِ» اثر مهــم بیضایی نیز در 
انتشــارات روشــنگران درآمد. البته به گفته شــهلا 
لاهیجــی، پیشــنهاد ایــن ترجمه به ۱۰ ســال پیش 
مربوط می شود. «کارگردانی در خارج آوازه فتحنامه 
کلات را شنیده بود و می خواست از آن فیلمی بسازد 
که با نســخه فارســی ممکن نبود. آن زمان منوچهر 
انــور پیش ترجمه ای از این اثر بیضایی کرد و برای او 
فرســتاد اما چون دوران تلخی بــرای هنرمندان بود 
و همه گرفتار ماجراهای سیاســی و فرهنگی بودند، 
ماند تا همین اواخر و ســرانجام با ده ها بار بازنویسی 
و بازنگــری، ترجمه اخیر منتشــر شــد. می دانید که 
می شود نســخه انگلیسی این اثر و مرگ یزدگرد را با 
آثار شکسپیر قیاس کرد. هر جمله از این آثار اهمیت 
و عمقــی دارد کــه می تواند ماننــد جملات هملت 
شکســپیر به ضرب المثل تبدیل شود، چنان که بودن 
یا نبودن هملت شــد». شــهلا لاهیجی در آســتانه 
نمایشــگاه کتاب به حضور روشــنگران در این دوره 
نیز اشــاره می کند. سال گذشــته، نخستین سالی بود 
که انتشــارات روشنگران پس از سال ها در نمایشگاه 
شرکت کرد اما به دلیل مساحت کوچک غرفه ای که 
به آن اختصاص داده شــد، فقط توانســت آثاری از 
بهرام بیضایی را به نمایشــگاه بیاورد، شهلا لاهیجی 
با بیان این خبر، امیدوار است امسال غرفه ای در حد 
سی وچند سال سابقه کار نشر روشنگران به این نشر 
اختصاص یابد تا تمام آثار بهرام بیضایی و دیگر آثار 

مهم خود را نیز به نمایشگاه بیاورد. 

فرانک آرتا: رضا میرکریمی در نخستین نشست خبری «سی وپنجمین جشنواره 
جهانی فجر» عنوان کرد: « تا امروز که ۱۰ روز به زمان برپایی جشــنواره باقی 
مانده، تمام فیلم های انتخاب شده را دیده ام، به جز فیلم های «ژانر وحشت» که 

کلا می ترسم آنها را تماشا کنم». 
در این نشست که روز دوشنبه، ۲۱ فروردین در «پردیس سینمایی چارسو» 
برپا شد، میرکریمی به تشریح جزئیات برگزاری سومین دوره جشنواره جهانی 

فجر پرداخت. 
میرکریمی ادامه داد: «تعداد فیلم هایی را که موفق نشــدند به جشــنواره 
راه یابند اعلام نمی کنیم. چون اینها امانت و راز هســتند که فقط نزد ما باقی 
می ماننــد. فقــط از طریق ایمیل به صاحبانشــان اعلام و بابت نبود اثرشــان 

عذرخواهی می کنیم. هدف ما برخورد احترام آمیز است». 
ســپس دبیر جشــنواره جهانی فجر توضیح داد: «چــون اعلام کاندیدا در 
هیچ جایی صورت نمی گیرد، ما هم این کار را نکردیم. اساسا هر فیلمی که به 
جشنواره راه یافته جزء بهترین هاســت. پس هیئت انتخاب و اعلام کاندیداها 
را حذف کردیم. ضمن اینکه با وجود تقســیم کاری که انجام شــده، باید یک 
کشتی بان وجود داشته باشد تا بر همه چیز نظارت کند. بنابراین من مسئولیت 

تمام انتخاب ها را برعهده دارم». 
دبیر جشــنواره ضمن اشــاره به نحوه اطلاع رســانی اخبار عنوان کرد: «از 
فردای پایان جشــنواره ســال قبل، کار را شــروع کردیم. زمان برای ما اهمیت 
زیادی داشــت. این درحالی است که در سال گذشته دقیقه ۹۰ جدول نمایش 
را بســته بودیم! اما الان حتی در سایت سینماتیکت هم مشخص شده است. 
درواقع امســال همه چیز را در یک پورتال تنظیم کــرده و اطلاعات مربوط به 
افراد و برنامه ها را در آن گنجانده ایم. بااین حال امسال مشکلات فرامتنی زیادی 
داشتیم که علاوه بر دشمنان خارجی، برخی کوته فکران داخلی هم به آن دامن 

زدند». 
او افزود: «در برپایی این جشنواره، اهداف هنری و فرهنگی حتما در اولویت 
است. چون هیچ رویدادی برگزار نمی شود مگر اینکه رویکردهای ملی را هم 
در نظر بگیریم. ما می خواهیم حرف اول را در کوتاه مدت در منطقه خاورمیانه 
و در بلندمدت در آسیا بزنیم. دست آخر به ارتقای جهانی هم فکر می کنیم». 
دبیر جشــنواره جهانی فجر با اشــاره به بخش بازار گفت: «امسال متقاضیان 

بیشــتر شده و تعداد کســانی هم که با هزینه خودشان به ایران می آیند بیش 
از صد نفر شــده اند. ما پارسال یک  میلیارد تومان ارزان تر جشنواره را نسبت به 
سال قبلش برگزار کردیم». او درباره الگوبرداری از جشنواره های معتبر جهانی 
توضیح داد: « قیافه جشنواره ما باید با جشنواره های دیگر جهان تفاوت داشته 
باشد. ضمن اینکه قرار نیست کپی جشنواره های کن و برلین و لوکارنو باشیم. 
ما ادعا می کنیم ذائقه و سلیقه داریم و دنبال تعاملی هستیم که در فرهنگ به 

آن روابط متقابل می گویند». 
میرکریمی در میان صحبت های خود به نقش مهم رئیس ســابق سازمان 
ســینمایی اشــاره کرد و گفت: «برای آنچه پیش آمده، مدیون درایت و توجه 
حجت االله ایوبی هستیم، چون حمایت کردند. امروز این جشنواره مستقل شده 
و خوشــبختانه الان مدیر دیگری آمده که با بلندنظری از همان روز اول گفتند 

که استقلالتان را از دست ندهید». 
در این نشســت هم به سیاســت های تبعیض آمیز دونالد ترامپ اعتراض 
شــد. دراین باره دبیر جشــنواره گفت: «یکی از مشــکلات فرامتنی ما، حضور 
رئیس جمهور جدید آمریکاست. طبق قوانینِ تبعیض آمیز او به شهروندانش 
اجازه ســفر به ایران نمی دهند. در این راســتا کار سختی داشتیم که علاوه بر 
دشــمنان خارجی، برخی کوته فکران داخلی هم به آن دامن زدند که شــما 
نمی توانید یک جشنواره محلی را برگزار کنید! من همین جا می گویم هرکسی 
می خواهد همکاری کند بیاید و دســت کمک کنندگان را می فشــارم.، اما اگر 
کســانی بدون درنظرگرفتن منافع کشــورمان می خواهند جشنواره را سیاسی 

کنند، اعلام می کنم بهتر اســت دعوای خود را سرکوچه خودتان ببرید. امسال 
۳۵۰ میهمان از ۶۶ کشــور داریم، به طوری که برخی از آنها با وجود تهدیدات 
کشورشــان تصمیم به ســفر به ایران گرفتنــد. ضمن اینکــه ۳۰ میهمان از 
کشورهای عربی داریم که از کشورهای اردن، امارات، تونس و الجزایر هستند. 
این موضوع می تواند مورد توجه سیاســت مداران هم قرار بگیرد که بدانند از 

طریق هنر و سینما می توانند درهایی را باز کنند». 
از نظر میرکریمی، بخش دارالفنون یکی از بخش های پراستقبال جشنواره 
ســال گذشــته بود و توضیح داد: «به دلیل استقبال خوبی که امسال هم شد، 
این بخش را دو روز زودتر از جشــنواره شروع و دو روز زودتر از پایان جشنواره 

هم تمام می کنیم». 
دبیر جشنواره در ادامه به فقدان عباس کیارستمی اشاره کرد و گفت: «سال 
گذشته عباس کیارســتمی را از دست دادیم. با توجه به برگزاری مراسم هایی 
در جشــنواره های مختلف جهانی خواستیم در این جشنواره فصل الخطاب و 
به نوعی ختم این اتفاق را در ایران برگزار کنیم. به این ترتیب ســه مراسم ویژه 
برای عباس کیارســتمی داریم که مســئولیت این بخش با سیف االله صمدیان 
اســت و افرادی از سراسر دنیا برای حضور در این بخش و سخنرانی به ایران 

سفر می کنند». 
میرکریمــی درباره مختصات این دوره جشــنواره عنوان کــرد: «برای این 
دوره از جشــنواره شخصیت سازی می شود و فیلم هایی به نمایش درمی آیند 
که حتی اولین رونمایی جهانی آنهاســت و این طور نبوده که بخواهیم دنبال 
نمایش فیلم هایی باشــیم که در جشنواره های دیگر نمایش داده شده اند. در 
این راســتا یکی از فیلم های سوکوروف که در زمان شوروی سانسور شده بود، 
در شــهر او به نمایش درخواهد آمد و دومین نمایش فیلم در تهران است که 
در جشنواره شاهد آن خواهیم بود و این اتفاق به خواست خود این کارگردان 
روس روی می دهد». دبیر جشنواره جهانی فجر درباره ممیزی هایی که باید بر 
فیلم های خارجی اعمال شــود، توضیح داد: «با سازندگانشان تعامل کردیم و 
بدون توافق هیچ فیلمی را پخش نمی کنیم و این مسئله را به امری اختیاری 
تبدیل کرده ایــم. ضمن اینکه فیلم ها با کمتریــن دخل وتصرف و تقریبا کامل 
نمایش داده می شــوند. به ویژه اینکه امسال بیشــتر کارگردان ها با آثارشان در 

سالن حضور دارند و میزان کم شدن زمان فیلم ها کمتر از یک دقیقه است». 

 شب وفات حضرت زینب(س) 
نمایش های کمدی به صحنه نمی روند

شــرق: نمایش های کمــدی هم زمان بــا وفات  �
حضــرت زینــب(س) روی صحنه نخواهنــد رفت.  
شورای ارزشیابی و نظارت ضمن تسلیت ایام سوگواری 
حضــرت زینب(س) به جامعه هنری کشــور، برنامه 
تعطیلی اجراهای نمایش کمدی را هم زمان با این روز 
اعلام کرد.  ایام سوگواری از اذان مغرب روز چهارشنبه 
۲۳ فروردین تا اذان مغرب روز پنجشنبه ۲۴ فروردین 
ادامه خواهد داشــت و تمامی نمایش های کمدی در 
مدت مذکور اجرا نخواهند شد. تماشاخانه ایرانشهر به 
همین مناسبت در روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه تنها 
میزبان نمایش «... و چند داستان دیگر» است که پیش 
از اذان مغرب و عشا به صحنه می رود. نمایش «... و 
چند داســتان دیگر» به کارگردانی پیام لاریان پیش از 
اذان مغرب و عشا در ساعت ۱۸:۳۰ به صحنه می رود. 
همچنین در روز پنجشنبه ۲۴ فروردین نیز نمایش های 
«ســونات پاییزی» به کارگردانی جلال تهرانی ساعت 
۲۰:۳۰ در ســالن استاد ســمندریان و «آوزارهای سر 
شــام» به کارگردانی کاوه مهدوی ساعت ۲۱ در سالن 
دکتر ناظرزاده کرمانی (هر دو اجرا بعد از اذان مغرب 

و عشا) به صحنه می روند. 

خبر

 اظهارات رضا میرکریمی درباره جشنواره جهانی فجر در نشست مطبوعاتی خود
از نکوداشت «عباس کیارستمى» تا حمایت هاى رئیس جدید سینما

گفت وگو با شهلا لاهیجی

اثر  تازه ای از  بیضایی در  راه است

شــرق: در روز ۲۹ مارس مراسم بزرگداشــتی در سالن زیبای کی میک 
سنتر در منطقه وست ونکوور استان بریتیش کلمبیا، برای بازیگر ارزنده 
ســینمای ایران، فاطمه معتمدآریا برگزار شــد. این مراســم به همت 
دانشجویان ایرانی دانشگاه بریتیش کلمبیا و با حمایت مالی و معنوی 
افراد و سازمان هایی مانند شرکت تولید و پخش فیلم پاسیفیک یونایتد 
پروداکشــنز و مرکز فرهنگی فونیکس برگزار شد. در شروع برنامه یک 
گروه از بومیان آمریکای شــمالی پس از اجرای یک مراســم سنتی یک 
یادبود هنری ســمبلیک به فاطمه معتمدآریا تقدیم کردند. پس از آن 
تقدیرنامه و هدایایی از طرف بخش مطالعات آسیایی دانشگاه بریتیش 
کلمبیا به فاطمه معتمدآریا تقدیم شــد. پس از نمایش فیلم کوتاهی 
درباره این بازیگر محبوب، دکتر امیرهوشــنگ هاشــمی، مدیرمسئول 

شــرکت پاسیفیک یونایتد که از یاران دیرین زنده یاد علی معلم و عضو 
هیئت داوران جشــن سینمایی حافظ است، ضمن ســخنانی با اشاره 
به درگذشــت نابهنگام علی معلم و پس از تقدیر از حضور فیلم بردار 
بزرگ ســینمای ایران، آقــای فرهاد صبا، در بین حاضران، به ســوابق 
هنری و افتخارات فاطمه معتمدآریا در سطح ملی و بین المللی اشاره 
کرد و بــه او خیرمقدم گفت. پس از نمایش فیلم «آباجان»، ســاخته 
هاتف علیمردانی و اجرای موســیقی زنده از سوی تایماز صبا، جلسه 
پرسش وپاســخ با حضور خانم معتمدآریا، آقای دکتر هاشمی و سرکار 
خانم نسرین عسگری از دانشگاه بریتیش کلمبیا برگزار شد و پس از آن، 
این شب به یادماندنی با گرفتن عکس یادگاری تمام حاضران در سالن با 

نظم و ترتیبی مثال زدنی به پایان رسید. 

تقدیر دانشگاه بریتیش کلمبیا  از فاطمه معتمدآریا
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